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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 منابع مالی حکومت اسلامی 

 منبع دهم: تعزیر مالی 
 گردد. می دریافت دهمین منبع از منابع مالی مطرح شده برای حکومت اسلامی، اموالی است که به جهت تعزیر مالی شهروندان 

ه  ،برخی از فقهاا تعزیر ماالی را جاایز دانسااداه و در این زمیناه . دلیا  او  اساادنااد باه لفز رتعزیر  اساات کاه این انادنیز اقااماه کردهای  ادلاه
 اسددلا  در جلسه پیشین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. 

 دلی  دوم بر مشروعیت تعزیر مالی، تعدادی از روایات است.

 روایت اول: روایت یونس بن عبدالرحمن
یکی از روایات اساددلا  شاده برای مشاروعیت تعزیر مالی، روایت یونن بن عبدالرحمن اسات که در جلساه پیشاین بیان گردید که به    

لحاظ سااندی راهکار برای تیااحی  جن وجود دارد، اما به لحاظ دلالی ناتمام اساات و ارتباجی به جریمه و تعزیر مالی ندارد، بلکه  
   از باب دیه جن عبد بوده است.پرداخت قیمت عبد به بیت الما

اما این روایت در  ابواب قیاا  نفن در کداب وساا   الشایعه اسات.    38روایدی که در جلساه پیشاین نق  گردید، روایت دوم از باب  
 نیز به صورت مرس  نق  شده است. 37باب 

ن]و   س  دُ بْنُ الْح  مَّ هِ ع [مُح  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  اهُ ع  و  نْ ر  عْضِ م  نْ ب  نْ یُونُن  ع  ادِهِ ع  بُ  بِإِسْن  هُ یُضْر  نَّ هُ أ  مْلُوک  د    م  جٍُ  ق  فِي ر 
اِ . یْتِ الْم  دُهُ لِب  ذُ مِنْهُ قِیم  جِیعاً و  تُؤْخ  رْباً و   1ض 

بدون واسطه    ،دیگرمرتبه  با واسطه و    مرتبه،یک احدما  این است که یونن بن عبدالرحمن این روایت را دو مرتبه شنیده است که یکی  
در صاورتی که این احدما  مورد پذیر  قرار گیرد، ارساا  ساندی این نق ، موجد خدشاه در ساند نق  دیگر ن واهد شاد. بوده اسات.  

اما احدما  دیگر این اسات که یونن صارفاً یک مرتبه این روایت را شانیده باشاد. جبن این احدما ، روایت جلساه پیشاین نیز با احدما  
 از سند جن سقط شده باشد. ،تعبیر رعن بعض من رواه  ارسا  مواجه خواهد بود؛ چون ممکن است 

ی اصااحاب اجماع هقه هساادند و جبن مبنای هاعنه البده یونن بن عبدالرحمن جزو اصااحاب اجماع اساات که جبن یک مبنا، مروی  
ضارری به اعدبار جن ن واهد زد، اما در عین حا  این روایت نیز با   ،دیگر، روایاتشاان صاحی  اسات. جبن این دو مبنا، ارساا  روایت 

ممکن اسات از باب جریمه و مجازات مالی بوده باشاد، بلکه    ،اشاکا  دلالی مواجه اسات؛ چون روشان نیسات که پرداخت قیمت عبد
ن گرفده است که مولای عبد به جهت قات  بودن محروم از جن بوده است و به همین دلی  به امام علیه السلام  باشددیه عبد بوده   .تعله
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 حلبی صحیحهروایت دوم: 

عْقُوب ]و   دُ بْنُ ی  ماَّ باْدِ اللاَّ   [مُح  بِي ع  نْ أ  بِيِّ ع  ل  نِ الْح  ادٍ ع  ماَّ نْ ح  یْرٍ ع  بِي عُم  نِ ابْنِ أ  بِیاهِ ع  نْ أ  اهِیم  ع  لِيِّ بْنِ إِبْر  نْ ع  هِ ع ع 
د     ا ق  بْدِ و  إِذ  ُ  الْحُرُّ بِالْع  : لا  یُقْد  ا   : ق  ا   م   ق  بْد  غُرِّ دِیداً. الْحُرُّ الْع  رْباً ش  هُ و  ضُرِب  ض  ن  م   1ه 

 صحیحه است.روایت به لحاظ سندی تمامی راویان این روایت از اجلاه و بزرگان هسدند و لذا 
ی می در این روایت بیان شاده اسات که حره در مقاب  عبد قیاا  ن را به قد  برسااند، باید همن جن را غرامت   یعبد ،شاود؛ لذا اگر حره

 بدهد و مورد ضرب شدید قرار گیرد.
 از باب تعزیر بوده است. ،همن عبددادن اسددلا  به این تقرید است که غرامت 

 مناقشه
ی که اگر    اسات   اساددلا  به روایت حلبی صاحی  نیسات؛ چون در روایت صارفاً اشااره شاده ، باید همن جن را برسااندعبدی را به قد    ،حره

به مولای عبد صاورت گیرد،   ،غرامت پرداخت  در صاورتی که    ؟گرددمی غرامت دهد. اما بیان نشاده که غرامت به چه کسای پرداخت  
 کافی است. به روایت  احدما  این مطلد نیز برای منع اسددلا  همان دیه خواهد بود و تعزیر مالی نیست.

هم به پرداخت غرامت به  ای البده روایت پیشاین اخدیاا  به قات  بودن مولای عبد داشات، ولی این روایت مطلن اسات و در جن اشااره 
 بیت الما  نشده است.

 روایت سوم: موثقه سماعه

عْقُوب ]و   دُ بْنُ ی  مَّ بِي   [مُح  نْ أ  ة  ع  اع  م  نْ س  ی ع  ان  بْنِ عِیسا  م  ْْ نْ عُ هِ ع  بْدِ اللَّ بِي ع  د  بْنِ أ  حْم  نْ أ  ا ع  ابِن  صاْح  ةٍ مِنْ أ  نْ عِدَّ ع 
هُ  ن  م  مُ ه  رَّ کِنْ یُغ  بْدِ و  ل  ُ  الْحُرُّ بِالْع  بْدُ بِالْحُرِّ و  لا  یُقْد  ُ  الْع  : یُقْد  ا   : ق  ا   هِ ع ق  بْدِ اللَّ ی لا   و  یُ ع  دَّ دِیداً ح  رْباً شا  بُ ضا  ر  ضاْ

. عُود   2ی 

 این روایت به لحاظ سندی، موهقه است و از نظر دلالی نیز همانند روایت پیشین است.

 : روایت حلبیروایت چهارم

نْهُمْ  ن  و  ع  عْقُوب  ع  دُ بْنُ ی  ماَّ نِ  ]مُح  ابٍ ع  نِ ابْنِ رِ   حْبُوبٍ ع  نِ ابْنِ م  ادٍ ع  هاِْ  بْنِ زِی  نْ ساا  ا[ ع  ابِنا  حا  ةٍ مِنْ أ صااْ نْ عِدَّ ع 
ا إِنْ کا  ب  قِیا   فا  هُ و  أُدِّ دا  م  قِیم  باْد  غُرِّ دا    الْحُرُّ الْع  ا ق  : إِذ  ا   هِ ع قا  باْدِ اللاَّ بِي ع  نْ أ  بِيِّ ع  ل  لْ الْح  رِین  أ  داُهُ عِشااْ تْ قِیم  مٍ  نا  ف  دِرْه 

ارِ. حْر 
 
ة  الْْ بْدٍ دِی  ةِ ع  زُ بِقِیم  او  ا   لا  یُج   3ق 

  شیخ کلینی این روایت را به واسطه سه  بن زیاد نق  کرده است که به نظر ما با اشکا  سندی مواجه نیست.
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ی، عبدی را به قد  برسااند، باید قیمت جن را غرامت دهد. البده در ادامه روایت بیان  در این روایت نیز به صاراحت بیان شاده که اگر حره
بیشادر از ده هزار    ،دبشاود که به میزان دیه انساان حره نرساد و در صاورتی که قیمت عمی شاده اسات که قیمت عبد تا زمانی پرداخت 

 .درهم باشد که دیه حره است، نهایداً همان ده هزار درهم پرداخت خواهد شد
از باب دیه  این مطلد، ممکن اسات   واین روایت نیز به لحاظ دلالی همانند روایات پیشاین اسات که صارفاً به غرامت همن اشااره کرده  

ربطی به تعزیر روایت حلبی . در ندیجه  بیشادر نبودن از دیه حره شارش شاده اسات   اسات کهروایت  باشاد. شااهد بر این مطلد نیز ذی   
 ندارد. 

شااود که قیمت عبد به عنوان  می نهایداً گفده   ودر مورد کشااده شاادن عبد اساات  تمامی روایاتی که تاکنون ذکر گردید، علاوه بر اینکه  
ی از قد  عبد به سایر معاصی و جرایم وجود ندارد. می از قات  گرفده  ،مجازات  شود. اما امکان تعده

  روایت پنجم: روایت سکونی

بْدِ  بِي ع  نْ أ  کُونِيِّ ع  نِ السااَّ لِيِّ ع  وْف  نِ النَّ بِیهِ ع  نْ أ  اهِیم  ع  لِيِّ بْنِ إِبْر  نْ ع  عْقُوب  ع  دُ بْنُ ی  مَّ بِيُّ   مُح  ی النَّ ضاا  : ق  ا   هِ ع ق  اللَّ
ار  فِي  م  ِّْ ق  ال ر  نْ س  هِ    فِیم  یْنِ. کُمِّ ت  رَّ هُ م  د  مُ قِیم  رَّ رُ و  یُغ  زَّ یُع  م    ف  ا ح  یْهِ و  م  ل  لا  إِهْم  ع  ک    مِنْهُ ف  ا أ  م   1ف 

در حالی که روایت به لحاظ نوفلی و ساکونی دچار   مرحوم جقای مؤمن این روایت را موهقه دانساده و برای جن اعدبار قا   شاده اسات.
ترین راه برای توهین نوفلی این است که  اشکا  است و بر فرض، سکونی هم به نحوی توهین گردد، نوفلی قاب  توهین نیست؛ چون مهم

از جرین نوفلی به دسات ما رسایده اسات. در ندیجه   ،؛ در حالی که روایات ساکونی اندگفده شاده اصاحاب به روایات ساکونی عم  کرده
شااود.  می و از این جرین، وهاقت نوفلی در نزد اصااحاب اهبات   اندبه روایات نوفلی هم عم  کرده ،شااود که اصااحابمی مشاا   

رای ساکونی، نوفلی بوده، اما ممکن اسات اصاحاب که به روایات  در نق  شایخ کلینی، واساطه ب  اگرچه  اشاکا  این وجه این اسات که
نوفلی وجود نداشاده اسات و از راه دیگر به ساکونی رسایده باشاند. علاوه بر که در جن،   اند، جرین دیگری داشادهاندساکونی عم  کرده

منحیار در نوفلی باشاد و در عین حا  به    هاجن و جرین    اندساند دیگری به ساکونی نداشاده  ،اینکه حدی اگر احراز شاود که تمام اصاحاب
روایات ساکونی عم  کرده باشاند، عم  اصاحاب ملازمه با وهاقت نوفلی ندارد. بر فرض هم این اشاکا  مطرح نگردد، احراز انحیاار 

چندین  هاشاود، تیاری  کرده اسات که به برخی از کدابمی گیرد؛ چون مرحوم نجاشای که شااگرد شایخ کلینی محساوب  نمی صاورت  
کند. بنابراین اگرچه مرحوم کلینی نیز به یک جرین اشاااره کرده، اما ممکن اساات که  می اشاااره   هاجن رین دارد، اما صاارفاً به یکی از ج

. بنابراین وجه تام و تمامی برای انداشاره نکرده است. سایر اصحاب نیز به همین صورت بودهها به جن چندین جرین دیگر نیز داشده که  
 اینکه نق  شدن روایت در کافی، موجد اهبات وهاقت راویان جن و یا حداق  موجد صحت جن باشد که  الاه   ؛ندارد نوفلی وجود  وهاقت 

 .شودمی سند روایت تیحی   ،جبن این مبنا
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ی الله علیه و جله درباره کسای که با قرار دادن میوه در جسادین خود و یا  رفی   به لحاظ دلالی در این روایت نق  شاده که پیامبراکرم صاله
  2و ضاامن ن واهد بود.  کندایجاد نمی ، مشاکلی اسات   خورده ها، اقدام به دزدی کرده بود، قضااوت کرده که هرچه از میوه 1مانند سابد

 غرامت پرداخت کند. جن راشود و بر او لازم است که دو برابر قیمت می اما نسبت به مقداری که همراه خود برده، تعزیر 

 دلالت کند: تواند بر جواز تعزیر مالی می این روایت به دو تقرید 
که باید اقدامی  اساات لفز رتعزیر  ذکر شااده و دارای اجلاق اساات؛ لذا به این معنا    ،در این روایت درباره ساارقت میوه   تقرید او : 

شوند،  می انجام شود که بازدارندگی داشده باشد. از جرف دیگر همان جور که شلاق زدن و حبن، بازدارندگی دارند و تعزیر محسوب 
 جریمه مالی نیز تعزیر محسوب شده و از بازدارندگی برخوردار است.

مانع از   وجود دارد،  در ارتکاز مدشارعهکه  مناقشاه بر این تقرید این اسات که مدبادر از لفز رتعزیر ، شالاق زدن اسات و این مطلد 
 علاوه بر اینکه اساساً سند روایت دچار اشکا  است. شود.می انعقاد اجلاق نسبت به غیر شلاق زدن 

در ذی  روایت بیان شاده اسات که باید کسای که اقدام به دزدی کرده، غرامت مقداری که دزدی کرده را دو برابر پرداخت   تقرید دوم:
. در ندیجه کردن لازم اساات به مقداری که خسااارت وارد شااده، جبران   صاارفاً   کند، در حالی که در باب ضاامان، قاعده این اساات که

 شود که مازاد بر قیمةالمْ ، از باب تعزیر بوده است.می مش    
 قاب  اشاره است:بر تقرید دوم دو اشکا  دیگر  ،علاوه بر اشکا  سندی

حاکی از این اسات که پرداخت غرامت از باب تعزیر این مطلد، اشاکا  او : پرداخت غرامت دو برابری، در قبا  تعزیر ذکر شاده که  
یْنِ  اینکه ادعا شود که تعبیر رنیسات و دارای وجه دیگری است؛ الاه  ت  رَّ هُ م  د  مُ قِیم  رَّ  ، عطف تفسیر برای تعزیر است و تعزیر ش  ، و  یُغ 
اساات که ساارقت کرده اساات. بر اسااال این مطلد، لازم نیساات مالی که به عنوان تعزیر ای همان پرداخت دو برابری قیمت میوه 

شاود، به حکومت داده شاود، بلکه جن ه دارای اهمیت اسات، پرداخت ما  به عنوان مجازات اسات، اعم از اینکه به دولت  می پرداخت  
کما   ؛فسایر بودن خلاف  اهر اسات و  اهر این اسات که دو مطلد بیان شاده اسات یا شا   دیگری داده شاود. اما به نظر ما عطف ت

اینکه در روایات پیشاین نیز ضارب شادید و پرداخت قیمت به بیت الما  بیان شاده اسات. بنابراین علاوه بر تعزیر، به پرداخت غرامت 
دی محساوب   ،دو برابری نیز اشااره شاده اسات که این مطلد  شاود و حدی اگر نکده جن فهمیده نگردد، در صاورت اعدبار روایت  می تعبه

 باید مورد الدزام قرار گیرد.
قد   اشااکا  دوم: بر فرض این روایت نیز دلالت بر تعزیر مالی داشااده باشااد، نهایداً مورد دوم برای تعزیر مالی خواهد بود. مورد او   

هر با انجام توان به صااورت کلی حکم کرد که  نمی عبد و دیگری دزدیدن میوه از باغ دیگران اساات و با هبوت تعزیر مالی در دو مورد  
 گناهی، ولیه امر و حاکم حن خواهد داشت که جریمه مالی داشده باشد.

تاکنون روشاان گردید که جواز تعزیر مالی از روایات قاب  اساادفاده نیساات. در اندها اشاااره به این مطلد نیز خالی از فایده نیساات که  
هِمْ ممکن اسات جیه ر نْفُساِ ی بِالْمُؤْمِنِین  مِنْ أ  وْل  بِيُّ أ  ی الله   3 النَّ مورد اساددلا  قرار گیرد؛ چون بر اساال این جیه شاریفه، پیامبر اکرم صاله

علیه و جله نسبت به جان و ما  مردم دارای اخدیار هسدند و هم نان که شلاق زدن برای ایشان جایز است، برداشدن از اموا  ایشان نیز 
 جایز است.

 
ه  به ضم کاف باشد، به معنای جسدین و در صورتی که به کسر باشد، به معنای  رفی شبیه سبد است.  .1  در صورتی که واژه رکمه

ه را هابت کرده است.  .2  این ب ش از روایت شبیه حن الماره

 . 6الْحزاب:  .3
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ی الله علیه و جله و جواز تیارف ایشاان، غیر از مجازات کردن اسات. بحض حاضار   داشادن  پاساخ این اسات که اولویت  پیامبر اکرم صاله
ی الله علیه و جله به ایشاان اجازه اعما  ولایت  ،در لزوم پرداخت ما  به عنوان مجازات و تعزیر اسات؛ در حالی که اولویت پیامبر صاله

 دهد.می 
تاکنون روشان گردید که دلیلی بر جواز تعزیر مالی وجود ندارد و با توجه به اینکه تیارف در اموا  دیگران نیازمند دلی  اسات، با عدم 

 ،ولیه امرقیام دلی ، اصا  بر عدم جواز خواهد بود. البده مطلد ذکر شاده مقدضاای بررسای مساهله به صاورت فی نفساه اسات. اما اگر 
هجواز تعزیر را از   اسادفاده کرده و حکم صاادر کرده باشاد که تمامی مرتکبین جرم تعزیر مالی شاوند، حکم ولیه امر لازم الاجاعه    ادله

دانند؛ چون در مساا   نمی تعزیر مالی را جایز    ،بوده و بر همگان لازم اسات که از جن پیروی کنند؛ حدی کساانی که به لحاظ اجدهادی
 اجدهادی، حکم ولیه امر نافذ است.

 داریبنگاهمنبع یازدهم: 
داری برای حکومت اسالامی حاصا  از جرین بنگاهدهمین منبع از منابع مالی مطرح شاده برای حکومت اسالامی، اموالی اسات که  یاز
 گردد.می 

، از مساااا ا  محا  اخدلاف در بین برای درجماد زایی   داری یاا هماان انجاام اقاداماات اقدیاااادی توسااط حکومات اساالامی جواز بنگااه
اقدیااددانان اسات؛ یعنی اینکه برای حکومت اسلامی جایز باشد که خود  اخدیار بازار را در در دست گرفده و  خرید و فرو  انجام 

ارد  دهد، مح  بحض اسات و جبن یک نظریه، این مساهله برای او جایز اسات، اما نظریه دیگری وجود دارد که حکومت نباید مسادقیم و
 عرصه خرید و فرو  شده و صرفاً باید جایگاه نظارت داشده باشد.

 بررسی انواع مالکیت در اسلام
 داری، بررسی انواع مالکیت در اسلام است.یکی از مقدمات مورد نیاز برای بحض از جواز بنگاه

 :وجود دارد سه قسم مالکیت در اسلام 
 قسم او : مالکیت خیوصی

جید. هبوت این قسام از مالکیت از مسالمات فقهی اسات و علاوه  می خود اشا ا  در  بر اساال این قسام از مالکیت، اموا  به ملکیت  
شاده اموا  را با ضامیرهای غا د و خطاب، به خود مردم نسابت داده   هاجن بر سایره مدشارعه، جیات و روایات فراوانی وجود دارد که در  

 که حکایت از مالک شدن خود مردم دارد.
 قاب  انکار نیست.هبوت جن توان گفت: اسال فقه شیعه بر مالکیت خیوصی بنا شده و می در باب مالکیت خیوصی 

با حقیقی بودن مالک  ایملازمه  ،که مالکیت خیاوصای خالی از فایده نیسات در ارتباش با مالکیت خیاوصای اشااره به این مطلد 
مند  ی تجاری از مالکیت خیوصی بهرههاتواند دارای مالکیت خیوصی باشد؛ لذا تمامی شرکت می ندارد، بلکه ش   حقوقی نیز  

 هسدند. 
 قسم دوم: مالکیت عمومی

توان به اراضای خراجیه اشااره می بلکه عموم مردم مالک هسادند. در این زمینه    ،در این قسام از مالکیت، شا   خاصای مالک نیسات 
نکرد که م  هِ ع جمده اسات: راشااره کرد که در جن صاحیحه حلبی  می توان به  به همه مسالمانان اسات. در این زمینه    دعله بْدِ اللَّ بُو ع  هِ   أ  ساُ
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لا   ساْ ِ
ِْ دْخُُ  فِي ا نْ ی  وْم  و  لِم  نْ هُو  الْی  لِمِین  لِم  مِیعِ الْمُساْ ا   هُو  لِج  ق  دُهُ ف  نْزِل  ا م  ادِ م  و  نِ الساَّ عْدع  نْ ب  مْ یُْ ل  نْ ل  وْمِ و  لِم  عْد  الْی  بر اساال این   1 مِ ب 

روایت، کساانی که در حا  حاضار مسالمان هسادند و کساانی که بعداً مسالمان خواهند شاد و کساانی که تا روز قیامت به دنیا خواهند 
 شریک هسدند.  هاجمد، در این زمین

ه مالک ما  وقف شااده خواهند   ،گردد. بعد از وقف، موقوف علیهممی ای  مْا  دیگر برای مالکیت عمومی، مالی اساات که وقف عده
د بودن، بود و   شود.می هابت مالکیت عمومی  هاجن برای در صورت مدعده

 قسم سوم: مالکیت دولدی
 در این قسم از مالکیت، دولت و حکومت مالک خواهد بود. 
، مالکیت دولت و منیاد امامت هابت اسات. به عنوان مْا  انفا  از اندبر اساال نظریه مشاهور فقها و کساانی که به این بحض پرداخده

در برخی کشاورها، اسااسااً مالکیت خیاوصای وجود ندارد و تمامی اموا  در ملکیت   جید.می اموالی اسات که به ملکیت دولت در  
 دولت قرار دارد و به صورت کلی، مالکیت دولدی است.

تاکنون روشن گردید که سه نوع مالکیت وجود دارد. اما امام خمینی قا   به مالکیت دولت نیسدند و در نظر ایشان، دولت صرفاً دارای  
ولایت بر برخی اموا  اسات؛ لذا جبن نظر ایشاان، دو نوع مالکیت وجود دارد که مالکیت خیاوصای و عمومی اسات و برخی از اموا   

ولایت دارد. در ندیجه تعبیر راموا  دولدی  که درباره اموالی  هاجن دارای مالک نیساادند و دولت صاارفاً بر   نیز وجود دارد که اساااساااً 
 شود، به معنای مالکیت دولت و ولیه امر نیست و صرفاً در اخدیار او هسدند.می به کار برده هم ون انفا ، ارث بلاوارث و ...، 

هصحی  نیست؛ چون  هور  داشدن دولت  به نظر ما مبنای ولایت   رسد که در اسلام علاوه بر مالکیت می در ملکیت است و به نظر    ادله
خیاوصای و عمومی، مالکیت دولدی نیز وجود دارد. اما بحض حاضار در این اسات که با توجه به هبوت مالکیت برای دولت، جیا برای 

 ی مورد نیاز، خرید و فرو  انجام دهد؟هاجن جایز است که وارد بازار شده و برای تأمین هزینه
، اخدیااا  به نظریه مالکیات دولدی ندارد، بلکه جبن نظریه امام خمینی نیز ولایت داشاادن حکومت داریبنگااهالبداه بحاض از جواز  

  برای انجام خرید و فرو  با اموالی که در اخدیار دارد، نیازمند بحض و بررسی است.
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